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 چکیده
حرمت کنز است. اما در اینکه متعلق و موضوع حکم مذکور  مسئلهترین مباحث اقتصاد اسلامی، شک یکی از مهمبی

، و موضوع را نقدین «کنز به شرط عدم پرداخت زکات»چیست، بین محققین اختلاف است. مشهور فقها، متعلق حکم را، 
ر، صرفا حرمت کنز نقدین و عدم پرداخت زکات آن است. اما برخی اند. لذا مقصود از حرمت کنز از دیدگاه مشهودانسته

اند. اند. لذا گروهی موضوع حکم را، به پول رایج و برخی دیگر به همه کالاها تعمیم دادهاز معاصرین هر دو را تعمیم داده
اند. برخی دیگر مطلق ستهمتعلق حکم را عدم ادای هرکدام از حقوق مالی واجب و نه صرفا منع زکات واجب دان دیگر برخی

شود که اولا حکم حرمت کنز صرفا اند. اما در این پژوهش اثبات میرا مصداق کنز محرم دانسته اندوزیثروتذخیره مال و 
به مبنایی است که در زکات پول رایج  طثانیا جریان حکم در پول رایج منوناظر به زکات نقدین یا زکات پول رایج است. 

 لذا در صورت وجوب زکات پول رایج، کنز آن حرام است. کنیم.اتخاذ می

 پول، پول، نقدینکنز، زکات کلمات کلیدی:

  



 

 

 مقدمه
رْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ یَوْمَ »...فرماید: می در رابطه با کنز قرآن کریم هِ فَبَشَِّ ةَ وَ لَایُنْفِقُونَهَا فِي سَبِیلِ اللََّ هَبَ وَالْفِضََّ ذِینَ یَکْنِزُونَ الذََّ  وَالََّ

مَ فَتُکْوَی بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هَذَا مَا کَنَزْتُ  نْفُسِکُمْ فَذُوقُوا مَا کُنْتُمْ تَکْنِزُونَ یُحْمَی عَلَیْهَا فِي نَارِ جَهَنََّ
َ
)توبه، « مْ لِِ

 (35و  34
بدان اشاره شده  1السلام السند از امام صادق علیهاما قدر متیقن مفاد این آیه منع زکات نقدین است که در روایت صحیح

 است. 
پول  آنکه ناظر بهیا  است؟ است که آیا حکم مذکور در آیه کنز، صرفا ناظر به منع زکات نقدین آناین پژوهش  اصلی سؤال

رایج است؟ یا آنکه ناظر به عدم پرداخت جمیع حقوق مالی واجب است؟ یا آنکه اساسا آیه شریفه در مقام نهی از نفس 
جهت اهمیت دارد که  ز اینپاسخ به این سؤال ا آن( است؟ 2اندوزی و عدم مصرف دارایی در راه خدا )به معنای عامثروت

اگر زکات صرفا ناظر به پول باشد )چه پول رایج در گذشته و چه هر پول رایجی(، قطعا این حکم جزئی از یک ساختار کلان 
 آید.پولی به حساب می

این است که جایگاه  است()هرچند نیازمند پژوهشی مستقل  که پاسخ آن وابسته به پاسخ سؤال اول است، یلذا سؤال دیگر
و کارکرد کنز در نظام اقتصادی و پولی اسلامی چیست؟ باید توجه داشت که نوع پاسخ به سؤال اول، مسیر پاسخ به سؤال 

اگر گفتیم حکم کنز صرفا ناظر به نقدین یا پول رایج لذا کند. را مشخص می -ساز استکه بسیار مهم و سرنوشت-دوم 
وان جزئی از نظام پولی اقتصاد اسلامی تحلیل کنیم، اما اگر گفتیم ناظر به هر مالی است، باید آن را است، باید آن را به عن

 جزئی از نظام مالیاتی تحلیل کنیم.
حکم کنز را به به غیر از زکات نقدین تعمیم  یکهیچ تا قرن چهاردهم هجری، تتبع در آثار فقهای امامیه بیانگر آن است که

و  الغای خصوصیتگروهی از معاصرین با نظر به اینکه امروزه دیگر نقدین وجود خارجی ندارد، دست به اما  اند.نداده
 . اندتعمیم متعلق و موضوع حکم زده

فقهی از این جهت اهمیت اما به لحاظ  هم به لحاظ فقهی و هم به لحاظ اقتصادی، در غایت اهمیت است. لذا این مسأله
. در حالی که برخی از معاصرین اندیل بدیهی انگاشتن مطلب، هیچ دلیل بر نظر خود اقامه نکردهدارد که فقهای امامیه به دل

اند. همین امر سبب شده تا در مقام تحلیل به تفصیل برای نظر خود ادله اقامه نموده و مشهور فقها را مورد نقد شدید قرار داده
نظر معاصرین را مبنا قرار دهند. در حالی که نظر مشهور فقهای امامیه در غایت قوت  اقتصادی، اقتصادی کنز، محققان

 است.
ثمر بلکه ها حکم کنز را به لحاظ اقتصادی، بیاما اهمیت اقتصادی پژوهش حاضر از این جهت است که همین تعمیم

 ادی مواجه است.های جدی اقتصوارونه خواهد کرد. حتی تعمیم حکم کنز به هر پول رایجی با چالش
است، آن  و نظام پولی بین قائلین به تعمیم، گروهی با درک این نکته دقیق که حکم کنز ناظر به پول لازم به ذکر است که در

اند که حکم کنز ناظر به از معاصرین، اساسا منکر این نکته گروهی دیگر لکن. 3اندرا صرفا به هر پول رایجی تعمیم داده

                                      
 .286، 2(، ج 1407)تهران: دار الکتب الإسلامیة،  الکافيمحمد بن یعقوب کلینی،  1
 مقصود همه امور مباح و جایز است که خداوند نسبت به انجام آن راضی است؛ بدین معنا که آن را ترخیص نموده است. 2
 ترین شخصیات این گروه علامه شهید سید محمد باقر صدر )ره( است.از برجسته 3



 

 

تمرکز این پژوهش بر نقد گروه دوم است؛ هرچند  اند.حکم کنز را به غیر پول تعمیم داده پول است. لذامسأله پول و گردش 
 نکاتی در نقد گروه اول هم به فراخور بحث مطرح خواهد شد.

اما از آنجا که پرداختن به مباحث فقهی و اقتصادی در یک نوشتار میسر نیست، ناگزیر تفصیل مطالب اقتصادی به مقاله 
فقیه مؤثر است، در این نوشتار نیز، مختصری  از آنجا که فهم نکات اقتصادی در ذهنیت حال،با اینیگری منتقل شده است. د

 حکم الهی بیان خواهد شد. ینااز جایگاه و کارکرد اقتصادی 
اقامه  4در متعلق زکات پولحصار کنز، نبر ا نو ایادله ،تعمیم حکم کنزدر ادامه مطالب علیرغم ابطال ادله اقامه شده بر لذا 
 ط معاصرین صورت گرفته خلاف مبانی فقهی است.عموم تعمیماتی که توس کنداین ادله اثبات می شود.می

شود. چه آنکه به فتوای مشهور مصداق شدن حکم کنز در جامعه میاما ممکن است تصور شود که چنین نظری مسلتزم بی
 فقها، در پول اعتباری زکات واجب نیست. 

کند. همچنان که چرخ خودرو، زمانی در پاسخ باید گفت احکام اسلامی در بسترها و ساختارهای خاص خود معنا پیدا می
یابد؛ اما مادامی که از خودرو جدا است، جز مزاحمت و اشغال فضا، خاصیت سایر اجراء قرار بگیرد، کارایی می که در کنار

کنیم این حکم در دوران معاصر لغو دیگری ندارد! حکم حرمت کنز هم از این قاعده مستثنی نیست. لذا اینکه احساس می
 یابد.و ساختاری است که این حکم در آن معنا و مفهوم می ، ناشی از انفکاک حکم کنز، از نظاماست اثر شدهو بی

به بیان واضح، حکم حرمت کنز، جزئی از یک نظام کلان پولی است که ما همه اجزای آن نظام را با اجتهادهای ناصواب 
در نظام اقتصادی بینیم عملا هیچ کارکردی کنیم، میوقتی به حکم کنز نگاه می اکنونایم. و یکی پس از دیگری کنار گذاشته

 و پولی موجود ندارد.
لذا راه حل اشکال از کارایی افتادن حکم کنز را باید در بازسازی بسترهای اجرای آن جستجو کرد؛ نه در دخل و تصرف در 

 احکام شارع، برای سازگار ساختن آن با بستر فاسد موجود!
  آن در این مختصر نیست.  و البته تفصیل این مطلب مسلتزم پژوهشی مستقل است و مجال بیان

 پیشینه بحث .1
 بندی نمود:توان کل احتمالات مطرح در بحث را به شکل ذیل دستهبندی منطقی میدر یک دسته

 «حکم ممکن است یکی از موارد ذیل باشد:« متعلق 
 کنز به شرط عدم پرداخت زکات  .1
 کنز به شرط عدم پرداخت حقوق واجب  .2
  مطلق کنز )کنز لابشرط( .3
 (نگیرد )ولو آنکه کنزی صورتعدم انفاق فی سبیل الله به معنای عام  .4

 «حکم کنز ممکن است یکی از موارد ذیل باشد:« موضوع 
 نقدین .1
 مطلق پول رایج .2

                                      
، تأثیر چندانی در سیر و نتیجه این بحث ندارد ولذا پرداختن بدان به محل خود موکول شده «مشمول حکم زکات است یا صرفا پول طلا و نقره رایج؟هر پول رایجی »اینکه  4

 است.



 

 

 مطلق مال  .3
معاصر عموم فقهای امامیه این  پژوهشگران فقها و تتبع در نظرات و فتاوای فقهای امامیه بیانگر آن است که جز گروهی از

 5اند. ا منحصرا ناظر به عدم پرداخت زکات نقدین دانستهآیه ر
 573، راوندی )م. 6«ما أخرجت زکاته فلیس بکنز»روایت نبوی به  شهادبا است ر آیه کنز ویدر تفسهـ(  363قاضی نعمان )

ذیل بیان محقق خویی و  9، میرزاحسن آشتیانی در بیان تفسیر آیه8در بیان ترجمه آیهی کاشانفیض ، 7تفسیر آیه در بیانهـ( 
 تصریح دارند که آیه مذکور در مقام بیان مجازات مانع زکات نقدین است. ،10حکم سریر طلایی

را  11معنای مذکور اند، لکننبودهاما گروه دیگری از فقهای امامیه، هرچند در مقام بیان ترجمه، تفسیر یا مراد جدی آیه 
، علامه 12اند. محقق حلیاند. لذا در موارد متعدد آن را مبنای استدلال خود برای اثبات سایر احکام قرار دادهمفروض دانسته

 از این گروه هستند. 17و صاحب جواهر 16کاشف الغطاء ،15، مقدس اردبیلی14، فاضل مقداد13حلی
مضاف بر شود. از این فتوی بین فقهای امامیه مشاهده نمی 19هیچ اثری از عدول 18،قمری هجری پانزدهمتا پیش از قرن 

 و. انداحتکار سایر اموال و نیز عدم ادای سایر حقوق مالی واجب را از گناهان کبیره ندانسته ه،از فقهای امامی یکاین، هیچ
نکته این و این شاهد دیگری بر  20طبق مبنای مشهور و نیز به تصریح روایات این آیه در مقام بیان یکی از کبائر است. البته

  اند.دانستهاست که فقهای امامیه این موارد را از مصادیق آیه شریفه کنز نمی

                                      
الله  ؛ سعید بن هبة188، 8(، ج 1412سلامیة، )مشهد: آستانة الرضویة المقدسة، مجمع البحوث الإ منتهی المطلب في تحقیق المذهبحسن بن یوسف علامه حلی،  5

 المعتبر في شرح المختصر؛ جعفر بن حسن محقق حلی، 218، 1(، ج 1405)قم: کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی )ره(،  فقه القرآنقطب راوندی، 
ج )تهران: المکتبه الجعفریه لاحیاء الآثار الجعفریه،  1، زبده البیان فی احکام القرآنلی، ؛ احمد بن محمد مقدس اردبی522، 2تا(، ج )قم: موسسه سید الشهداء )ع(، بی

 .210تا(، بی
 .87، 2تا(، ج اهره: دار المعارف، بی)ق تربیه المومنین بالتوفیق علی حدود باطن علم الدین -تاویل الدعایم نعمان بن محمد ابن حیون،  6
 .218، فقه القرآنقطب راوندی،  7
 .8، 7، رساله 3(، ج 1387مدرسه عالي شهید مطهري، محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی، مجموعه رسایل فیض )تهران:  8
 .351، 1(، ج 1384)قم: الموتمر العلامه الآشتیاني )ره(، زهیر،  کتاب الزکاةمحمد حسن بن جعفر آشتیانی،  9

 .323، 3تا(، کتاب الطهارة، ج )قم: لطفي، بی قیالتنقیح في شرح العروة الوثابوالقاسم خویی،  10
 .اینکه حکم کنز ناظر به مسأله زکات نقدین است 11
 .2، ج المعتبر في شرح المختصرمحقق حلی،  12
 .8، ج منتهی المطلب في تحقیق المذهبعلامه حلی،  13
 .222، 1(، ج 1373)تهران: مرتضوی،  کنز العرفان فی فقه القرآنمقداد بن عبدالله فاضل مقداد،  14
 .210، زبده البیان فی احکام القرآنمقدس اردبیلی،  15
 .140، 4تا(، ج )قم: حوزه علمیه قم، دفتر  تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، بی کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء ) طبع جدید (الغطاء، جعفر بن خضر کاشف  16
 .312، 13(، ج 1362)بیروت: دار إحیاء التراث العربي،  جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلاممحمدحسن بن باقر صاحب جواهر،  17
 .413تا(، )قم: حسن محمدتقي الجواهري، بی م1970 -م 9196الربا فقهیا و اقتصادیا رساله البکالوریوس لعام حسن محمد تقی جواهری،  18
 عدول به معنای تعمیم به غیر پول در اینجا مراد است. 19
 تفصیل این دو نکته در ادامه مباحث بیان خواهد شد. 20



 

 

اند لذا گروهی از محققین قائل شده. اندنقد نظر مشهور فقهای امامیه داشته در محققان معاصر سعی از گروهی در مقابل
شود. و... می 21که آیه مذکور شامل تمام حقوق مالی واجب نظیر خمس، زکات، حق معلومی که برای سائل و محروم است

22  
 کنز، بحقوق مالی واج پس از ادایلذا حتی  23اند که نفس کنز، حرام است؛ گروهی دیگر از این هم فراتر رفته، قائل شده 

مابقی سرمایه مصداق این آیه است. چراکه کسی که مال خود را کنز کرده، از انفاق در راه خدا به معنای عام آن )که شامل 
 شود( امتناع کرده است.مصارف حلال و منافع عامه می

ه، لذا اگر کسی حتی کنزی نکند لکن برخی از این هم فراتر رفته، معتقدند حتی نفس کنز هم از باب مصداق غالب بیان شد
مطابق با  24مال خود را در راه خدا )به معنای عام آن( مصرف نکرده، در راه باطل مصرف نماید باز مصداق این آیه است.

 این تحلیل آنچه موضوعیت دارد عدم انفاق در راه خدا )به معنای عام آن( است و کنز موضوعیتی ندارد.
از درهم و دینار، آیه را ناظر به پول رایج  الغای خصوصیتاز طرفی دیگر در رابطه با موضوع حکم، گروهی از معاصرین با 

دیگر علاوه  برخی 26اند.اندوزی در هر مالی دانستهبرخی دیگر از این هم فراتر رفته، آیه را ناظر به مطلق ثروت 25اند. دانسته
 27اند. قائل به محدودیت کمی مالکیت در اسلام شده بر این،

 ن،در واقع، پژوهش حاضر از این جهت اهمیت دارد که دیدگاه دقیق و عمیق فقهای امامیه، که به دلیل بدیهی انگاشتن آ
های نادرست و غیردقیق درستی درک نشده و مورد هجوم استدلال، از سوی معاصرین بهاقامه نشدهاستدلالی برای آن تاکنون 

 قرار گرفته است.
 ،تصور شده آسان نیست؛ چه آنکه این حکمالغای خصوصیت از درهم و دینار و تعمیم حکم به مطلق پول، آنگونه که  اما

و جاری ساختن آن در ساختار پولی موجود  متناسب با آن اختارس از آن جداسازیجزئي از یک ساختار کلان پولی است و 
 .که در ادامه اشاره خواهد شد های جدی مواجه استبا چالش
در  گردد.ترین ادله تعمیم دهندگان حکم کنز، بیان و بعد از نقد و ارزیابی آن، ادله نظر مختار بیان میمهم مباحث در ادامه

 پایان بخشی از ابعاد اقتصادی این حکم الهی و ثمرات مهم بحث حاضر بیان خواهد شد.
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 ابعاد علمی و عملی حکم حرمت کنز .2
توانستند پول جدید خلق کنند. این ساختار، اقتصاد را در ها نمیدر نظام پولی سنتی، که مبتنی بر پول حقیقی بود، دولت

واحد پول در گردش  1000کرد. یعنی اگر امسال پذیر میآسیب  (29چرخه اقتصادی )خروج پول از 28برابر نشت درآمد ملی
عمده پول  به تدریجواحد پول در گردش خواهد بود و  900واحد پول را کنز کنند، سال آینده  100باشد، وقتی گروهی 

اقتصاد از چرخه اقتصادی خارج خواهد شد. و این مسأله برای اقتصاد سم مهلک است. زیرا باعث افت تقاضای کل، رکود 
  30رخ داد. 1929شود. نمونه بارز این مشکل در بحران مالی اقتصادی، و کاهش تولید ملی می
رت که هرکس بخواهد پول نقد نگهداری کند، باید بدین صو ؛کنز پول است ممنوعیتدر چنین نظامی، بهترین راهکار، 

 دهد. لذادرصد زکات بدهد. در این صورت اگر فرد مکتنز پس از چند سال عمده ثروت خود را از دست می 2.5سالیانه 
 نمود.حکم پایداری کل اقتصاد در نظام پولی سنتی را تضمین می این

و در نتیجه افزایش  بلکه چالش اصلی تزریق مدام پول جدیدنیست؛  چنین چالشی مطرح تنهانهدر نظام پولی مدرن،  لکن
ای مردم انگیزه تورم، ببه سب بنابراین چالش اصلی این ساختار خروج پول از چرخه اقتصادی نیست؛ بلکهاست.  نقدینگی

سبب  نند. و این اقدام،کمیهای حقیقی نظیر طلا و ملک ذخیره جای ذخیره پول، داراییبرای نگهداری پول ندارند، لذا به
 31.شودمیپول جدید  زریقاثرات تورمی ت تشدید انتظارات تورمی و دوچندان شدن

تنها کنز پول مخل ساختار نیست، بلکه مایه قوام آن است. چه آنکه هرچه مردم پول بیشتری کنز اما در چنین ساختاری، نه
تزریق شود منفجر  دانآب بمستمرا . دقیقا مثل مخزنی که اگر یابدکنند، آثار مخرب پول تزریق شده به اقتصاد کاهش می

شود. لذا پایداری مخزن حفظ می نشت کند،شود، از سمتی دیگر تزریق می دانشود؛ اما اگر به همان میزانی که آب بمی
های اقتصادی ساختار مدرن )نظیر مالیات بر خرید ارز و طلا و مالیات بر عائدی سرمایه( در راستای بسیاری از سیاست

 کاهش مصرف پول و تشویق به نگهداری پول راکد طراحی شده است.
 ردی در تبیین حکم کنز داشته باشند. این تفاوت بنیادین، باعث شده که پژوهشگران معاصر، دو اشتباه راهب

به ممنوعیت نگهداری اموال غیرپولی )مثل ملک،  کرده،اشتباه اول آنکه تحت تأثیر ذهنیت مدرن، مفهوم کنز را وارونه درک 
صادی های غیرپولی تفسیر کنیم، عملا کارکرد اقتاند، در حالی که اگر حکم کنز را به نگهداری داراییدلار، ارز( تفسیر کرده

 ایم. حکم را وارونه کرده
حکم  این نکته که این گروه علیرغم درک 32اما اشتباه دیگر، تعمیم حکم کنز به پول اعتباری در نظام پولی متعارف است.

بخش است و تعمیم آن به نظام که این حکم تنها در ساختاری خاص حیات اندالتفات نداشتهکنز ناظر به جریان پول است، 
  های اقتصادی خواهد شد.سبب افزایش سرعت گردش پول، تشدید انتظارات تورمی و ایجاد تورم و بحرانپولی مدرن 
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تواند کل چگونه می آنانحراف از  ایاز آنچه گذشت اهمیت فهم دقیق از حکم حرمت کنز روشن است و معلوم شد که ذره
، اقتصاددانان اسلامی را به نقیض مقصود آنهای فقهی غیردقیق از ساختار نظام پولی اسلامی را ویران کند. در واقع تبیین

 شارع مقدس رهنمون کرده است.

یابی ادله قائلین به تعمیم .3  نقد و ارز
 وضه بیان و بررسی خواهد شد.به زکات مفر تنسب محرم کنز بودن شده بر اعمدر این بخش ادله اقامه

 «لفظ کنز»عدم خصوصیت طلا و نقره در معنای   3.1
هم به لحاظ لغوی و هم بر اساس  بلکهدر تحقق معنای کنز دخیل نیست.  ،طلا و نقره قیود که اندبرخی چنین استدلال کرده

لذا آیه کنز اختصاصی به کنز طلا و نقره  33شده نیست. قرائن قرآنی و روایی، مفهوم کنز دائر مدار طلا و نقره بودن مال ذخیره
 ندارد. 

ثانیا با توجه به اینکه در سایر اموال کنز شده، حتی در خود طلا و نقره )در صورتی که پول رایج نباشد( زکاتی وضع نشده، 
 شود این آیه نه اختصاصی به طلا و نقره دارد و نه اختصاصی به منع زکات.معلوم می

 نقد و بررسی دلیل 3.1.1.1
ر پاسخ باید گفت آری، مفهوم کنز نسبت به طلا و نقره، لابشرط است. اما مگر موضوع حکم که صراحتا در آیه ذکر شده، د

مطلق کنز است که با اثبات عمومیت کنز مشکلی حل شود؟! در واقع اگر مراد شارع این بود که هر کنزی حرام است ولو 
در حالی که یکنزون را به دو قید متوالی یعنی «. نزون، فبشرهم بعذاب الیمالذین یکو»فرمود: آنکه در غیر نقدین باشد، می

 مقید نموده است. و اصل در قیود احترازی بودن است نه توضیحی بودن!« ولاینفقونها فی سبیل الله»و « الذهب و الفضه»
فی سبیل »عیت ندارد، قید از باب مصداق رایج در آن زمان است و موضو« الذهب و الفضة»قید  بگوییمبر فرض اگر  34

کنیم؟ یعنی واقعا خداوند حکیم یک عبارت طولانی )الذهب و الفضة ولاینفقونها فی سبیل الله( را صرفا را چه می« الله
؟ بنابراین استدلال «الذین یکنزون فبشرهم بعذاب الیم»برای توضیح واضحات بیان کرده است و مراد حقیقی او این بوده که 

 است. مذکور ناتمام

 «حکم کنز»عدم خصوصیت طلا و نقره در  3.2
از طلا و نقره،  الغای خصوصیتگروهی دیگر ضمن پذیرش این نکته که آنچه مورد نهی واقع شده کنز طلا و نقره است، با 

به   35طبق این تحلیل ذکر طلا و نقره از باب مصداق اهم و به عنوان نماد ثروت است. اند.حکم را به همه اموال تعمیم داده
اندوزی حرام، آن است که انسان مال و ثروت را انباشته کند و با وجود نیاز جامعه به آن، مراد شارع از گنج»بیان این گروه 
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 الغای خصوصیتی از پژوهشگران به این مقدار از البته برخ 36«. اموال خود را از چشم مسئولین و حاکم آن پوشیده دارد
ها و در بانک گذاریسرمایهاند که حتی اند! لذا به این نتیجه رسیدهکرده الغای خصوصیت، از نفس کنز هم اکتفا نکرده

 مراکز تولید هم اگر در مجموع به نفع جامعه نباشد مصداق حکم مذکور در این آیه است. 

 نقد و بررسی دلیل 3.2.1.1
در جایی ممکن است که حتی احتمال خصوصیت هم در موضوع مطرح نباشد؛  الغای خصوصیتاما باید توجه داشت که 

 ژگی خاص نقدینیلذا صرف احتمال خصوصیت مبطل چنین استدلالی است. و حال آنکه به اعتقاد بسیاری از محققین و 37
بر کسی پوشیده نیست و  (نشت درآمد ملی)پول  سبب صدور چنین حکمی شده است. چه آنکه مفسده عظیم کنز یا پول

توان به نظریات گزل سیلویو که از سردمداران اند. به عنوان نمونه میکرده پردازینظریه بارهاین درمحققین بسیاری 
اتی را برای جلوگیری از کنز پول باید مالی بودبرای حل معضل کنز پول در اقتصاد است اشاره کرد. وی معتقد  پردازینظریه

  39اند. کما اینکه شهید صدر)ره( نیز به این نکته مهم اشاره نموده 38بر نگهداری پول وضع نمود. 

 عدم موضوعیت کنز 3.3
دهد که کنز اند که کنز در آیه محل بحث در مقابل انفاق قرار گرفته است و این تقابل نشان میبرخی چنین استدلال کرده

در واقع طبع این  40کنزی که مانع انفاق آن در شرایط لزوم باشد محل بحث است.بودن خود موضوعیتی ندارد؛ بلکه 
اند که حتی لذا به این نتیجه رسیده معنا است، بلکه آنچه منهی است ترک انفاق واجب است.برداشت، اساسا نهی از کنز بی

مصداق حکم مذکور در این آیه است.  ها و مراکز اقتصادی هم اگر در مجموع به نفع جامعه نباشدگذاری در بانکسرمایه
41 
 

 دلیل نقد و بررسی 3.3.1
ترک انفاق است. و  د،این استدلال ناشی از این تصور است که نفس کنز بماهو کنز دارای مفسده نیست و آنچه مفسده دار

 که همانگونه ی،از مفاسد عظیم کنز پول خصوصا در ساختار پولی سنتی اشاره شد. و از طرف یاحال آنکه پیش از به گوشه
وجود چنین قرائن  اما با الغای خصوصیت در جایی ممکن است که حتی احتمال خصوصیت هم مطرح نباشد. بیان شد،
 الغای خصوصیت نمود. ،توان از عنوان کنزمیبه هیچ روی نمحکمی 
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 ظاهر آیه لزوم پرداخت کل مال نه جزء مال )زکات واجب( است 3.4
شده، این است که طبق ظاهر آیه انفاق کل مال واجب است نه بعض مال؛ چراکه اقامه یکی از دلایلی که بر تعمیم موضوع

در حالی که در زکات )و حتی حقوق مالی دیگر نظیر «. لاینفقونها»، بلکه فرموده «ولاینفقون منها»خداوند متعال نفرموده 
اند بر همین اساس این گروه قائل شده 42خمس( انفاق کل مال واجب نیست، بلکه انفاق جزء کوچکی از مال واجب است. 

که آنچه محرم است نفس کنز است و باید کل مال خود را در راه خدا مصرف نمود. و البته مراد از انفاق فی سبیل الله معنای 
 شود.عام آن است که شامل تأمین نیازهای مشروع فردی، خانوادگی و اجتماعی هم می

 نقد و بررسی دلیل 3.4.1
گوید تدلال کاملا واضح است؛ چه آنکه ضمیر مذکور از باب اطلاق کل بر جزء است. مانند کسی که میاما اشکال این اس

و حال آنکه تنها یک مشت از آب دریا را نوشیده است! امثال این مورد در قرآن بسیار است. به عنوان « شربت ماء البحر»
و حال آنکه مراد خداوند متعال « های آن دو را قطع کنیدستد: »43«فاقطعوا ایدیهما»فرماید: نمونه، در مورد حکم سارق می

 45و این به خاطر علاقه کلیت است.  44جزء کوچکی از دست، یعنی انگشتان است!
ای از این گوییم چه قرینهممکن است گفته شود که اصل بر عدم مجاز است و مجاز بودن نیازمند قرینه است. در پاسخ می

اسلامی، موارد انفاق واجب منحصر در چند مورد خاص )مثل زکات و خمس...( است و همه بالاتر که طبق همه مذاهب 
اند. و چگونه ممکن است ترک امری که را اطلاق نموده« انفاق مستحبی»امت اسلامی بر انفاق در غیر این موارد، عنوان 

دام فقیه به وجوب انفاق کل مال فتوی داده راستی کشود مستلزم چنین عذابی باشد؟! و بهاطلاق می« استحباب»بدان عنوان 
 46اند. است؟! لذا علامه طباطبایی )ره( با استناد به همین نکته موارد انفاق مستحبی را خارج از مدلول آیه دانسته

را به انفاق و مصرف کل مال تفسیر کنیم، مخالف ظهور قوی آیه در احترازیت قید « ینفقونها»مضاف بر این، اینکه 
است. چه آنکه در این صورت قید مذکور توضیحی خواهد بود؛ )چراکه عدم مصرف کل مال، « ولاینفقونها فی سبیل الله»

 همان کنز است( و حال آنکه ظهور آیه خلاف این مطلب است.
اه خدا است. اند؛ و آن اینکه موضوع آیه، عدم انفاق جنس مال در رالبته برخی از محققین پاسخ دیگری به این اشکال داده

یعنی کسی مصداق این آیه است که کل مال را اکتناز کند و هیچ مقداری از آن را در راه خداوند متعال انفاق نکند. و روشن 
  47کند. است که با پرداخت زکات، دیگر عدم انفاق جنس )کل( مال صدق نمی

 ظاهر آیه، ممنوعیت کنز به صورت مطلق است 3.5
است که در آیه کنز، حرمت کنز مقید به پرداخت زکات نشده است؛ لذا تقیید آن به زکات نیازمند شده این یکی از ادله اقامه

 48دلیل خاص است که البته مفقود است.

                                      
 .92، «تحلیل کنز از دیدگاه فقه و اقتصاد»حسینی،  42
 .38مائده،  43
 که در واقع یجعلون اناملهم بوده است. « یجعلون اصابعهم فی آذانهم»مثل یا  44
 .3478، 1(، ج 1394)قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،  نامه علوم قرآنیفرهنگجمعی از نویسندگان،  45
 .251، 9تا(، ج )مؤسسة الِعلمي للمطبوعات، بی 3، جامع تفاسیر نور المیزان في تفسیر القرآنمحمد حسین طباطبایی،  46
 .1، ج کتاب الزکاةآشتیانی،  47
 .92، «تحلیل کنز از دیدگاه فقه و اقتصاد»حسینی،  48



 

 

 نقد و بررسی دلیل 3.5.1
توان گفت مطلق کنز تحریم شده قیدی برای کنز است؛ لذا نمی« لاینفقونها فی سبیل الله»لکن پر واضح است که عبارت 

در واقع استدلال فوق در صورتی صحیح است که  49تحریم شده است.« عدم انفاق فی سبیل الله»ز به شرط است، بلکه کن
 است گروه اول کافر 50،طبق تصریح روایات آنکه، یکسان باشد و حالکننده زکاتپرداختحکم مکتنز مانع الزکاة با مکتنز 

چه آنکه خداوند متعال در مورد  .بسیار والایی برخوردار استاز جایگاه  و گروه دوم به تصریح قرآن کریم 51؛و اهل دوزخ
یهِمْ بِهَا وَصَلَِّ »فرماید: همین گروه دوم می رُهُمْ وَتُزَکَِّ هُ سَمِیعٌ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهَِّ عَلَیْهِمْ إِنََّ صَلَاتَكَ سَکَنٌ لَهُمْ  وَاللََّ

وعید ها وعده تطهیر و تزکیه و صلوات رسول خدا )ص( داده را در خداوند بدان که و چگونه ممکن است گروه دوم 52«عَلِیمٌ 
 !؟دانستاست داخل  جهنمکه خلود در  کنز مذکور در آیه

لازم به ذکر است مطلق انگاشتن کنز در این آیه، ناشی از دو تصور اشتباه است. اولین تصور اشتباه، فهم ناصحیح از عبارت 
است که تصور شده به معنای عدم انفاق کل مال است. در این صورت قید مذکور، توضیحی « لهسبیل اللاینفقونها فی»

تواند قیدی باشد که دایره معنایی اگر به معنای انفاق کل مال باشد، نمی« سبیل اللهانفاق فی»خواهد بود نه احترازی. زیرا 
« لاینفقونها»ماند که دایره آن محدود شود. لذا در این فرض کنز را محدود میکند. زیرا با انفاق کل مال دیگر کنزی باقی نمی

نیست. پیش از این بطلان این تصور اثبات شد. اشتباه دیگر الغای خصوصیت از طلا و نقره « یکنزون»چیزی جز توضیح 
 است. و بطلان این تصور نیز پیش از این بیان شد.

 

 مخالفت برداشت مشهور با روایات متعدد 3.6
ی زَکَاتُهُ فَلَیْسَ بِکَنْزٍ وَ إِنْ کَانَ تَحْتَ »فرماید: برخی ضمن انتقاد به سند روایتی که رسول گرامی اسلام )ص( می کُلُّ مَالٍ یُؤَدَّ

رْضِ 
َ
ی زَکَاتُهُ فَهُوَ کَنْزٌ وَ إِنْ کَانَ فَوْقَ الِْ ین روایت علاوه بر ضعف سند، با اند که ابیان داشته« سَبْعِ أَرَضِینَ وَ کُلُّ مَالٍ لَا تُؤَدَّ

که ضمن بیان اهم آن، سندیت و دلالت آن  اندکردهایشان به گروهی از روایات استناد  53روایات متعدد در تعارض است. 
 بر مدعا بررسی خواهد شد.

دٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْ  .1 دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ هِ ع قَالَ: مُحَمَّ لَکِنَّ »...نِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ
ذِینَ فِي کَاةِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّ غْنِیَاءِ حُقُوقاً غَیْرَ الزَّ

َ
هَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الِْ ائِلِ   اللَّ أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّ

کَاةِ وَ هُوَ شَيْ فَالْحَقُّ الْمَعْلُومُ غَیْ  جُلُ عَلَی نَفْسِهِ فِي مَالِهِ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یَفْرِضَهُ عَلَی قَدْرِ طَاقَتِهِ وَ سَعَةِ رُ الزَّ ءٌ یَفْرِضُهُ الرَّ
  55 54«مَالِهِ...

                                      
 اما اینکه مراد از این قید چیست و حدود آن چیست در ادامه مباحث روشن خواهد شد. 49
 .3، ج الکافيکلینی،  50
يَ بِهَا  51 مَا حَقَنَ بِهَا دَمَهُ وَ سُمِّ  مُسْلِماً إِنَّ
 .103توبه،  52
 .127، «تحلیل فقهی احکام کنز»گلپایگانی، محمودی 53
 صحیح السند است.این روایت  54
 .9، ج الکافيکلینی،  55



 

 

ی عَنْ أَبِي بَصِیر قال : سَأَلَهُ  .2 دٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنًّ  رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ قَالَ أُعْطِي قَرَابَتِي زَکَاةَ مَالِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّ
کَاةَ إِلاَّ مُسْلِماً وَ أَعْطِهِمْ مِنْ غَیْرِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ أَبُ  هِ ع: وَ هُمْ لَا یَعْرِفُونَ قَالَ فَقَالَ لَا تُعْطِ الزَّ مَا فِي »و عَبْدِ اللَّ أَتَرَوْنَ أَنَّ

کَاةُ  کْثَرُ تُعْطِي مِنْهُ الْقَرَابَةَ وَ الْمُعْتَرِضَ لَكَ الْمَالِ الزَّ کَاةِ أَ هُ فِي الْمَالِ مِنْ غَیْرِ الزَّ نْ یَسْأَلُكَ. وَحْدَهَا؟ مَا فَرَضَ اللَّ   56« مِمَّ
57 

کَاةُ مِنَ الْمَالِ »عن مفضل:  .3 هِ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فِي کَمْ تَجِبُ الزَّ اهِرَةُ أَمِ الْبَاطِنَةُ کُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّ کَاةُ الظَّ  فَقَالَ لَهُ الزَّ
ا الْبَاطِ  اهِرَةُ فَفِي کُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ وَ أَمَّ ا الظَّ نَةُ فَلَا تَسْتَأْثِرْ عَلَی أَخِیكَ بِمَا تُرِیدُ فَقَالَ أُرِیدُهُمَا جَمِیعاً فَقَالَ أَمَّ

 59 58«هُوَ أَحْوَجُ إِلَیْهِ مِنْكَ.
يَ زَکَاتُهُ أَوْ لَمْ تُؤَدَّ وَ مَا دُونَهَا فَهُوَ نَفَقَةٌ »السلام: عن امیرالمؤمنین علیه .4 لَافٍ فَهُوَ کَنْزٌ أُدِّ  61 60«مَا زَادَ عَلَی أَرْبَعَةِ آ
مَا عَنَی بِذَلِکَ مَا جَاوَزَ أَلْفَیْ دِرْهَمٍ »عن العیاشی:  .5  63 62«إِنَّ
المال أربعة آلاف واثنا عشر ألف درهم کنز. ولم یجتمع عشرون ألفا من حلال. »: السلامعبدالله علیهعن ابی .6

 65 64«وصاحب الثلاثین ألفا هالك. ولیس من شیعتنا من یملك مائة ألف درهم

 نقد و بررسی دلیل 3.6.1.1
نیست  66مذکورنبوی دلیل قول مشهور به هیچ وجه روایت  نقد و بررسی روایات محل استناد باید یادآور شد که از پیشاما 

چهاردهم هجری قمری، صرفا  فقهای امامیه تا قرن در بین . چه آنکهنظر مشهور را ابطال نمودبتوان  تا با اثبات ضعف آن
 67ابن حیون به این روایت استشهاد نموده است.

 ؛ شوندمیبه لحاظ مدلول، به چند دسته تقسیم اما در رابطه با روایات محل استناد، باید گفت که این روایات 
که در روایات « حق معلوم»از روایات، دلالت دارد به اینکه واجباتی غیر از زکات نیز وجود دارد؛ نظیر  دسته اول

ای در آن السند متعدد به این مطلب اشاره شده است. این دسته از روایات هرچند به لحاظ صدوری هیچ خدشهصحیح
 ارد.نیست، لکن هیچ دلالتی بر مدعای مطرح شده ند

توضیح مطلب آنکه این دسته از روایات هیچ دلالتی بر این ندارد که بعد از ادای حقوق مالی واجب نگهداری مابقی مال 
حرام و فاعل آن مستحق عذاب الیم است؛ بلکه اساسا ناظر به صغرای بحث است نه کبرایی که محل خلاف است. به دیگر 

                                      
 این روایت صحیح السند است. 56
 .9، ج الکافيکلینی،  57
 این روایت مرسل است. 58
 .3، ج الکافيکلینی،  59
 این روایت مرسل است. 60
 .243، 8(، ج 1365)دار إحیاء التراث العربي،  بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارمحمدباقر بن محمدتقی مجلسی،  61
 این روایت مرسل است. 62
 .87، 2تا(، ج )مکتبة العلمیة الاسلامیة، بی 3، با هاشم رسولی، جامع تفاسیر نور تفسیر العیّاشيمحمد بن مسعود عیاشی،  63
 این روایت مرسل است. 64
 .377، 1(، ج 1382، تحف العقول )آل علی )علیه السلام(، 1، ج تحف العقولشعبه، حسن بن علی، ابن 65
ی زَکَاتُهُ فَلَیْسَ بِکَنْزٍ وَ إِنْ کَانَ تَحْتَ » 66 رْضِ کُلُّ مَالٍ یُؤَدَّ

َ
ی زَکَاتُهُ فَهُوَ کَنْزٌ وَ إِنْ کَانَ فَوْقَ الِْ  « سَبْعِ أَرَضِینَ وَ کُلُّ مَالٍ لَا تُؤَدَّ

 .2، ج تربیه المومنین بالتوفیق علی حدود باطن علم الدین -تاویل الدعایم ابن حیون،  67



 

 

)حقوق  صغری ترک حقوق مالی واجب است این روایات نهایتا سبب توسعه دایرهعبارت اگر بر فرض بپذیریم که آیه ناظر به 
حده و این شود؛ اما اینکه پس از ادای آن حقوق مالی باز نگهداری و کنز مال حرام است امری است علیمالی واجب( می

 روایات متعرض آن نشده است.
این آیه ندارد؛ چه آنکه اصل وجوب یک بحث است،  مضاف بر این، هیچ دلالتی بر دخول حقوق مالی واجب، در مفاد

دخول در یک عنوان خاص )کنز( که مجازات خاصی دارد هم یک بحث دیگر است و اساسا این دو بحث هیچ ارتباطی به 
 هم ندارند.

 بلکهن نیست. است و اساسا نیازی به اقامه دلیل و برها عنهمفروغاینکه واجبات دیگری غیر از زکات هم وجود دارد  در واقع
سبب  تنهاییبهها این است که آیا آن واجبات دیگر هم بسان زکات مصداق این آیه غلیظ و شدید هستند که ترک آن مسئله

ئَاتِکُمْ »دخول در آتش جهنم شود؟ به دیگر عبارت طبق آیه کریمه  رْ عَنْکُمْ سَیَِّ وَنُدْخِلْکُمْ إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفَِّ
سبب دخول  تنهاییبهها گناهان کبیره گناهانی هستند که انجام آن 69و روایات متعددی که ذیل آن وارد شده  68«مُدْخَلًا کَرِیمًا

در آتش جهنم است. و قطعا آنچه در این آیه بیان شده است از ابرز مصادیق کبائر است. و بر همین اساس امام )ع( در 
حال به چه دلیل باید بگوییم  70اند. حسنی با استناد به همین آیه ترک  زکات را از گناهان کبیره برشمردهصحیحه عبدالعظیم 

شک اگر گفتیم این آیه ناظر به همه حقوق مالی ترک تمام واجبات مالی مصداق این آیه و در نتیجه از گناهان کبیره است؟ بی
ی واجب را ترک کند، مصداق این آیه شریفه است ولذا اگر تمام واجب است باید بگوییم هر کس هرکدام از حقوق مال

 تکالیف شرعی دیگر را هم انجام داده باشد مستحق دوزخ و عذاب الیم است.
آنکه اصل وجوب  اولا .اشکال عمده مواجه است سهبا کند، که زکات را به زکات ظاهر و زکات باطن تقسیم می دسته دوم اما

 معتقدندو برخی دیگر  71لفظ باطن ظهور در استحباب دارداند که بیان داشته زکات باطنی محل تردید فقها است و برخی
است که به زکات تشبیه شده  )اعم از عاریه، انفاق مستحبی و...( اصلا زکات نیست؛ بلکه اموری مستحبی که زکات باطنه

ثانیا بر فرض اثبات  ت هم زکات باطنه به انفاق مال منحصر نشده، به مطلق ایثار اشاره دارد.کما اینکه در نفس روای 72. است
وجوب، باز دلیلی بر دخول زکات باطنی در عنوان خاص کنز وجود ندارد؛ چه آنکه در ادامه اثبات خواهد شد سایر حقوق 

بیان خواهد شد که در حکم مورد اشاره در آیه شریفه . ثالثا در ادله قول مختار هم در عنوان کنز داخل نیستمالی واجب 
 آنکه در زکات باطنی )بر فرض وجوب( نوع دارایی موضوعیتی ندارد.شده موضوعیت دارد، و حالکنز، نوع مال ذخیره

یزان دارد که هر مالی که از یک مدسته سوم روایاتی است که به طور روشن بر مدعا دلالت دارد؛ چه آنکه صراحتا بیان می
نماید؛ حتی برخی از این روایات خاص تجاوز کند مصداق کنز محرم است؛ یا آنکه صراحتا جمع مال فراوان را تحریم می

کید دارد که پرداخت یا عدم پرداخت زکات هم تأثیری در این   ندارد.  مسئلهتأ
 با این حال چندین اشکال در استناد به این روایات وجود دارد:

 ات حتی یک روایت معتبر هم نیست.در بین این روای  .1

                                      
 .31نساء،  68
 .2، ج الکافيکلینی،  69
 .2همان، ج  70
 .55تا(، )قم: موسسه العلامه المجدد الوحید البهبهاني، بی حاشیه مجمع الفایده و البرهانمحمد باقر بن محمد اکمل وحید بهبهانی،  71
 .1390اسفند  6، «خارج فقه زکات»سیدمحمود هاشمی شاهرودی،  72



 

 

مضمون این روایات در تعارض جدی با احکام و قواعد مسلم است. به عنوان نمونه در یکی از این روایات آمده   .2
شود. و باید پرسید چگونه هیچگاه از راه حلال این مقدار هزار درهم جمع نمی 20است که هیچگاه از راه حلال 

هزار  40نقل شده که درآمد کشاورزی حضرت بالغ بر  امیرالمؤمنینکه در سیره  آید در حالیمال به دست نمی
  73هزار درهم( بوده است؟!  400 معادلدینار )

 این روایات مورد اعراض فقها است و احدی از فقها به آن فتوی نداده است. .3
 آمد.  این روایات خلاف ظاهر آیه کنز است و توضیح این نکته در بیان نظریه مختار خواهد .4

دلالتی بر مدعا ندارد. و البته مطالب بیان شده در این بخش روشن شد که عمده روایات مورد استناد  عبنابراین از مجمو
معدود روایاتی که دلالت بر مدعا دارد علاوه بر ضعف سند، در تعارض با قواعد قطعی و نیز ظهور آیه شریفه کنز است. لذا 

 اند.نموده عموم فقها از این روایات اعراض

 مستلزم دربرگیری همه واجبات مالی است اطلاق انفاق فی سبیل الله در آیه 3.7
لذا آیه کنز  74شود.اما ممکن است چنین استدلال شود که انفاق فی سبیل الله مطلق است و شامل تمام انفاقات واجب می

 شود.شامل منع پرداخت تمام حقوق مالی واجب می

 نقد و بررسی دلیل 3.7.1.1
 شود:این استدلال نیز اشکالاتی وارد است که در ذیل بیان میلکن بر 

 از واجبات مالی دیگر  کدامهیچحرمت انفاق به طلا و نقره بودن مورد کنز مقید شده است و حال آنکه در  ز،در آیه کن
به زکات  ؛ لذا این یک قرینه روشن بر این است که این آیه اختصاصوجوب انفاق، مقید به طلا و نقره بودن نیست

در واقع اگر آیه ناظر به جمیع حقوق مالی واجب بود، از آنجا سایر حقوق مالی واجب اختصاصی به نقدین  نقدین دارد.
 در اینجا مخل به غرض بود. « الذهب و الفضه»ندارند، ذکر قید 

 مقام تخاطب  اساسا یکی از شروط تمسک به مقدمات حکمت و استناد به اطلاق کلام، عدم وجود قدر متیقن در
شود؛ و حال آنکه هم لفظ کنز و هم الفاظ ذهب و فضة سبب شکل گیری قدر متیقن در مقام تخاطب می 75 است؛

 سبیل الله خالی از اشکال نیست.لذا استناد به اطلاق فی

 ه تنها در گناهان کبیره شک این بیان غلیظ و شدید حاکی از کبیره بودن گناه مذکور در آیه است؛ و بیان شد کبی
سبب دخول در آتش جهنم است. و حال آنکه یقینا ترک همه واجبات مالی از  تنهاییبهاست که انجام یک گناه 

                                      
 .72، 2تا(، ج )قم: مؤسسة النشر الإسلامی، بی المناقبالموقق بن أحمد بن محمد المکی خوارزمی،  73
 .4، ج التفسیر الکاشف؛ مغنیه، 115:1، زکات باطنیایروانی، جواد،  74
)قم: جامعه مدرسین  نهایة الأفکارالدین عراقی، ضیاء ؛178، 2تا(، ج )قم: کتابفروشي بصیرتی، بی طبع قدیم ( -منتهی الأصول ) بجنوردی، حسن حسن بجنوردی،  75

 .44، 1قسم  4تا(، ج حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، بی



 

 

کبائر نیست. بلکه تنها واجبی از واجبات مالی که در روایات به عنوان کبیره از آن یاد شده، منع زکات واجب است. 
 تلزم تخصیص اکثر است.موارد غیر کبیره مس تخصیصو طبعا 

 های حقوقی که از مستقلات عقلیه نشأت گرفته، اصل تناسب جرم و یکی از اصول مسلم حقوقی در همه نظام
گوییم اینکه مانع زکات )صرف نظر از گناهان دیگر(  مستحق عذاب جهنم باشد مجازات است. با این مقدمه می

سازگار است. به عنوان نمونه  ه،ر روایات متعدد توصیف شدکاملا با روایات منع زکات و عظمت این گناه که د
لذا  76پرداخت زکات است.  شرط ایمان، اسلام، قبولی نماز و حتی حرمت خون افراد بیتاهلمطابق با روایات 

 نه تنها نماز مانع الزکاة مقبول نیست بلکه به کفر او تصریح شده است. 
توان گفت سایر حقوق ذکر شده است، کاملا متناسب است. اما آیا میآری چنین گناه عظیمی با آنچه در آیه کنز 

 ها مصداق این آیه است؟ قطعا آیه چنین دلالتی ندارد.است تا بگوییم همه آن چنیناینمالی نیز 

یه مختار .4  دلایل نظر
مختار بیان شده است. با  در مباحث پیشین، نقد ادله مقابل به تفصیل بیان شد و طبعا ذیل نقد ادله مقابل، عموم ادله قول

ترین نقاط بحث اختصارا بیان لذا در ادامه مهم این حال لازم است ادله قول مختار به صورت مجزا مورد بحث قرار گیرد.
 د:شومی

یت قیود  4.1  ظهور در احتراز
نز مقید به قیودی کدر آیه شریفه، مطلق کنز مورد نهی و نکوهش قرار نگرفته است. بلکه همانگونه که پیش از این گذشت، 

 مورد نکوهش قرار گرفته است.
  77شود. اصل، بر احترازیت قیود است؛ مگر آن مواردی که با دلیل قطعی خارج می لذا بنابر قاعده احترازیت قیود،

از آن  اگر مراد خداوند متعال این بود که مطلق کنز حرام است، ولو آنکه متعلق آن غیر طلا و نقره باشد، ولو آنکه بخشیلذا 
را پس از عبارت  متوالی حال آنکه چندین قید« الذین یکنزون فبشرهم بعذاب الیم»فرمود: در راه خدا انفاق شده باشد، می

 است.بیان نموده  ،«یکنزون»
« و لاینفقونهما فی سبیل الله» قید توان گفتآیا می 78نقدین به عنوان مصداق رایج ذکر شده است؛ حتی اگر قبول کنیم که

توضیح آنکه انفاق به معنای مطلق مصرف مال  بیان شده است؟ «کنز»تفسیری است و صرفا برای توضیح  م توضیحی وه
مفهوم  توضیح مراد صرفااگر  ه؛ لذا در آیه شریف«عدم انفاق»شود کنز می و دقیقا نقطه مقابل کنز است؛ لذا توضیح 79است

توضیح  به دیگر عبارت، .توجیهی نداشت در ادامه آن «سبیل اللهفی»و دیگر ذکر قید « ولاینفقونها»فرمود: می باید د،بو کنز

                                      
 .3، ج الکافيکلینی،  76
 .1، ج أصول الفقهمظفر،  77
ور حرفی هم مقبول نیست، چه آنکه صرف کثرت وجود خارجی دلیل بر این نیست که ذکر آن به عنوان مصداق است؛ بلکه باید عدم خصوصیت موضوع مذک و البته چنین 78

 اثبات شود و بیان آن پیش از این گذشت.
 .358، 10(، ج 1414یروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، )ب لسان العربمحمد بن مکرم ابن منظور،  79



 

 

ولاینفقونها فی سبیل » کل عبارتشود که و از این نکته روشن می. «سبیل اللهفی لاینفقونها»، نه «لاینفقونا»شود کنز می
 احترازی است نه توضیحی.« الله

متعلق آن و هم مقید به عدم انفاق آن در راه خدا. و از آنجا که به اجماع امت  80هم مقید به طلا و نقره بودن ،لذا حرمت کنز
 خاصی از مال مراد است. لاجرم حصه 81ت؛اسلامی انفاق جمیع مال در راه خدا واجب نیس

 هقرائن موجود در آی 4.2
 ،شریفه هرچه که باشد حرام مذکور در آیهشود، معلوم میاما بعد از اینکه روشن شد قیود طلا و نقره بودن، احترازی است 

منع زکات »صرفا مدلول آیه شریفه،  خود بهترین قرینه بر این است که و این .موضوعیت دارد در آن مال، طلا و نقره بودن
 در ادامه، توضیح این مطلب به صورت قیاس اقترانی بیان خواهد شد. .و نه ترک سایر واجبات مالی است« مفروضه

 بودن موضوعیت دارد. طلا و نقرهه، در حرام مذکور در آی -
 در هیچکدام از واجبات مالی دیگر )غیر از زکات( طلا و نقره بودن، موضوعیت ندارد. -

o یه داخل نیست.هیچکدام از واجبات مالی دیگر در مدلول آ 
لکن منحصر در آن نیست و حال آنکه ظهور قوی آیه  جاری است، هم در طلا و نقره، هرچند واجبات مالی دیگر در واقع،

 آن است که حرام مذکور در اینجا منحصر در موضوع طلا و نقره است. 
اساسا اگر مراد خداوند متعال همه واجبات مالی بود، ذکر قیود طلا و نقره مخل به غرض شارع مقدس بود. توضیح مطلب 

، این «انار ترش نخور»آنکه اگر مثلا مراد پزشک این باشد که هر نوع اناری برای بیمار مضر است ولی در مقام بیان بگوید: 
کند خوردن انار شیرین بلامانع است. عین همین در اینجا یمار تصور میمخل غرض طبیب است؛ چه آنکه ب« ترش»قید 

صادق است. لذا اگر مثلا مراد خداوند متعال از آیه شریفه کنز، مانعین خمس باشد، ذکر قید طلا و نقره، مخل غرض است؛ 
ل آنکه در وجوب خمس، چه آنکه مخاطب تصور میگند حرمت مذکور در آیه منوط به طلا و نقره بودن دارایی است و حا

کند به دانیم خداوند متعال قید مخل غرض را در بیان حکم ذکر نمیتأثیر است. لذا از آنجا که میطلا و نقره بودن مال بی
 رسیم که آنچه موضوع این آیه شریفه هست حتما مقید به طلا و نقره است؛ و آن چیزی جز زکات نیست. نکته می

 صحیحه عبدالعظیم حسنی 4.3
روایت وارد شده است.  دو أیید انحصار کنز محرم در منع زکات مفروضه،نگونه که پیش از این گذشت در تهما

ی زَکَاتُهُ فَلَیْسَ بِکَنْزٍ وَ إِنْ کَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِینَ وَ کُلُّ »فرماید: یکی روایت نبوی معروف است که می کُلُّ مَالٍ یُؤَدَّ
ی زَکَاتُهُ  رْضِ مَالٍ لَا تُؤَدَّ

َ
که از طریق امام جواد  82صحیحه عبدالعظیم حسنیو دیگری «  فَهُوَ کَنْزٌ وَ إِنْ کَانَ فَوْقَ الِْ

شمارند، امام میرا بر کبیرهالسلام در آن گناهان کند و امام علیهالسلام نقل میالسلام از امام صادق علیهعلیه
 .«و منع الزکاة المفروضة»فرمایند: با استناد به آیه کنز، یکی از کبائر را منع زکات واجب برشمرده، می السلامعلیه

                                      
 توان موضوع کنز را به هر نقد رایجی تعمیم داد.پیش از این گذشت که اگر در جای خود اثبات شد که زکات به پول اعتباری رایج هم تعلق بگیرد می 80
 .1، ج کتاب الزکاةآشتیانی،  81
دِ بْنِ خَالِدٍ )امامی ثقة جلیل( عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّ  82 ةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ ثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ ص قَالَ سَمِعْ عِدَّ تُ أَبِي یَقُولُ هِ الْحَسَنِيِّ )امامی ثقة جلیل( قَالَ حَدَّ

 سَمِعْتُ أَبِي مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع یَقُولُ...



 

 

که مجهول )و نیز مجاشعی  83(که توسط اکثر رجالیون تضعیف شده)وجود ابی مفضل  اما روایت اول به دلیل
از عبد العظیم حسنی از امام جواد  را کلینی از گروهی از اصحابش از برقی دوم ضعیف است. لکن روایت (است
السند است. لذا در این پژوهش نقل کرده و صحیح السلامالسلام از امام صادق علیهاز امام کاظم علیه السلامعلیه

گیرد؛ همچنانکه فقها هم به این روایت مگر به عنوان شاهد و مؤید استناد روایت اول مورد استناد قرار نمی
 84.اندنکرده

شود و آیه السلام وارد میفردی بر امام صادق علیه ای بدین شرح است کهمون این روایت چند صفحهمضاما 
ثْمِ وَ الْفَواحِشَ »شریفه  ذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الْإِ السلام از وی سؤال کند. امام علیهرا تلاوت کرده و سکوت می 85«الَّ

 لذا امام 86م کبائر را از کتاب خدا بدانم.دهد که میخواهمی کنند که چه چیزی تو را ساکت کرد؟ وی پاسخمی
کنند و در هر مورد پس از ذکر عنوان کبیره، به یکی از در پاسخ وی شروع به برشمردن کبائر می السلامصادق علیه

به آیه شریفه  و بیان کرده «منع زکات مفروضه» السلام یکی از کبائر راامام علیه کنند. در ادامهآیات قرآن استناد می
 کنند.کنز استناد می

 .همان مانعین زکات مفروضه هستند «الذین یکنزون الذهب و الفضة»ظاهر روایت این است که دلالت 
لذا منافاتی با وجود  صرفا از باب جری و تطبیق است. هممکن است اشکال شود که آنچه در این صحیحه بیان شد

 مصادیق دیگر برای کنز ندارد.
 باید دو نکته را متذکر شد: اما در جواب این اشکال 
در حالی  نباشد. احصاء و ن جمیع مصادیقجری و تطبیق زمانی ممکن است که امام در مقام بیا اولا آنکه  .أ

 وجهی لذا هستند. روشن است که در مقام بیان و برشمردن گناهان کبیره السلامعلیه امام ظاهر کلاماز  که
چه آنکه تمام مصادیق آیه مصداق صرفا یکی از مصادیق آیه شریفه را بیان نماید.  السلامندارد که امام علیه

 د، یا مفهوم عامی که شامل همه مصادیق باشد.گناه کبیره است و طبیعتا باید یا همه مصادیق را ذکر کر
توان اعم از بیان امام است که در این صورت می قرآن، لازم است اثبات شود که ظهور ثانیا برای اثبات جری بودن .ب

ای که بوده است؛ و حال آنکه همه ادله عام گفت آنچه در کلام معصوم بیان شده صرفا یکی از مصادیق این ظاهر
قرائن و  ابطال شد. بلکه اتفاقا مقضای این شده بود، پیش ازاین ظهور نسبت به کلام معصوم اقامه بودن بر اعم
، هم خلاف ظاهر اشکال مذکوربنابراین  ، انحصار مدلول آیه در منع زکات مفروضه است.احترازیت قیود قاعده

 .است ر آیه شریفهاههم خلاف ظ و روایت
 

                                      
؛ احمدبن حسین واسطي بغدادي 396، 1(، ج 1365رسین في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي، )قم: جماعة المد رجال النجاشياحمد بن علی نجاشی،  83

 .99، 1(، ج 1380)قم: دارالحدیث،  الغضائريالرجال لابنو محمدرضا حسیني جلالي، 
 توضیح این نکته در سابقه پژوهش گذشت. 84
 .32نجم،  85
.أُحِبُّ أَنْ  86 هِ عَزَّ وَ جَلَّ  أَعْرِفَ الْکَبَائِرَ مِنْ کِتَابِ اللَّ



 

 

 عدم تناسب سایر تکالیف مالی با کبیره بودن معصیت کنز 4.4
صورت عدم ارتکاب سایر گناهان( هرچه مدلول این آیه باشد، قطعا از گناهان کبیره است که فاعل آن )حتی در مسلما 

حتی در مورد همه واجبات مالی هم ثابت نیست؛ چه  نه مستحق عذاب جهنم است که بیان آن گذشت. اما چنین چیزی
 رسد به ترک انفاق مستحب!

توان گفت کسی که همه حقوق توضیح مطلب آنکه مثلا هیچ دلیلی نداریم ترک نفقه واجب از کبائر است. لذا چگونه می
مالی واجب خود را پرداخت کرده و در انفاق ماسوای آن خودداری کرده، مال خود را کنز نموده است، صرفا به خاطر همین 

 شود!کار وارد جهنم می

 و موضوعیت نقدین اندوزیثروت عدم حرمت صرفمبنی بر ادله قطعی  4.5
در صدق معصیت کنز  (پول رایج بودن)یعنی  نوع دارایی شکبی زکات مفروضه است، محل بحث،اگر بگوییم مدلول آیه 
نه  اردداندوزی یا عدم مصرف ثروت است که موضوعیت طبق اقوال مخالف، ثروت رد؛ در حالی کهمحرم، موضوعیت دا

 نوع دارایی. 
پول راهنمایی السلام، برای نجات مردم از گناه، آنان را به تغییر نوع ثروت از پول به غیر این در حالی است که اهل بیت علیهم

. و اندو حتی در مواردی به بر اباحه نفس کنز ثروت تصریح کرده انداندوزی سکوت کردهو در مقابل نفس ثروت کردندمی
 (پول جامعه)ه ذخیره نوع خاصی از ثروت لکب ،نیست اندوزیاین بدین معنا است که آنچه موضوع حرمت است، نفس ثروت

 شود.ن روایات اشاره میاز ای دو دستهاست. در ادامه به 

تواند نقدین را ذوب کند مطابق با روایات متعدد، برای فرار از زکات و عدم وقوع در گناه ترک زکات،  فرد می .أ
که اهل بیت مردم  شودیالسند در این رابطه اشاره متا دیگر زکاتی پرداخت نکند. در ادامه به دو روایت صحیح

 :اندرا به تغییر نوع دارایی ارشاد کرده
بُ قَالَ  .1 ذِي لَا یُعْمَلُ بِهِ وَ لَا یُقَلَّ کَاةُ فِي  عَنْ  عَلِيِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَالِ الَّ تَلْزَمُهُ الزَّ

نْ یُسْبَكَ کُلِّ سَنَةٍ 
َ
 87 .إِلاا أ

يْ  88إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِي  .2 هُ یَجْتَمِعُ عِنْدِيَ الشَّ یهِ  ءُ  فَیَبْقَی نَحْواً مِنْ سَنَةٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ فَقَالَ لَا کُلُّ مَا لَمْ  -أَ نُزَکِّ
کَازُ كَ فِیهِ شَيْ یَحُلْ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَلَیْسَ عَلَیْكَ  فِیهِ زَکَاةٌ وَ کُلُّ مَا لَمْ یَکُنْ رِکَازاً فَلَیْسَ عَلَیْ  ءٌ قَالَ قُلْتُ: وَ مَا الرِّ

هَبِ وَ نِقَا هُ لَیْسَ فِي سَبَائِكِ الذَّ امِتُ الْمَنْقُوشُ ثُمَّ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَاسْبُکْهُ فَإِنَّ ةِ شَيْ قَالَ الصَّ ءٌ مِنَ رِ الْفِضَّ
کَاةِ.  89الزَّ

                                      
 .155، 9(، ج 1409)قم: موسسة آل البیت )علیهم السلام( لإحیاء التراث،  تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعةمحمد بن حسن حر عاملی،  87
 السلامامام کاظم علیه 88
 .518، 3کلینی، الکافي، ج  89



 

 

 ائمه اینکه باشد، فرقی میان طلای مسکوک و طلای آبشده نیست! لکننفس ثروت اندوزی مناط نهی حال باید گفت اگر 
شده موضوعیت دارد نه نفس کردند، دلیل بر این است که نوع مال ذخیرهالسلام مردم را به تغییر نوع مال ارشاد میعلیهم

 ثروت و دارایی.
عارف است و اگر ثروت از حدی گذشت علاوه ناظر به اموال کم یا مت السلامعلیهم ممکن است تصور شود این ارشاد ائمه

« ءٌ کُلُّ مَا لَمْ یَکُنْ رِکَازاً فَلَیْسَ عَلَیْكَ فِیهِ شَيْ »عبارت  قکند. لکن اطلابر نوع مال، نفس ثروت هم موضوعیت پیدا می
ت دارد و اصل شده موضوعیصرفا نوع مال ذخیره ر ثروتی )چه کم باشد و چه زیاد(ه وضوح بیانگر این نکته است کهبه

 اندوزی مباح است.ثروت

 ،نآ جملهمناندوزی و حتی عدم وجود زکات در آن تصریح دارد. بر اباحه ثروتدسته دیگری از روایات  .ب
ای است که در باب عدم تعلق زکات به طلا و نقره زینتی وارد شده است که در ادامه بیان روایات صحیحه

 خواهد شد:
o  َدُ بْنُ یَعْقُوب دِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: مُحَمَّ دِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّ عَنْ مُحَمَّ

ی هِ ع عَنِ الْحُلِيِّ أَیُزَکَّ  90ءٌ. فَقَالَ إِذاً لَا یَبْقَی مِنْهُ شَيْ  ؟سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ
o  َهِ ع وَ سَأَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ بِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ

 91الْحُلِيِّ فِیهِ زَکَاةٌ فَقَالَ لَا وَ لَوْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ. 
لْف  »از این روایات و عباراتی نظیر 

َ
است که اکتناز طلا و نقره زینتی هرچقدر هم که باشد به خوبی روشن  «ولَوْ بَلَغَ مِائَةَ أ

مناط حرمت نیست؛ بلکه نوع مال  ،و این به وضوح بیانگر این است که اصل ذخیره ثروت و مال زیادهیچ منعی ندارد. 
 شده موضوعیت دارد.ذخیره

اند و این منافاتی با حرمت این عمل کردهالسلام صرفا عدم وجوب زکات آن را بیان و البته این سخن وارد نیست که امام علیه
در مقام بیان است و اگر چنین عملی مشمول چنین حکم  السلامعلیه از باب کنز نیست؛ چه آنکه پر واضح است که امام

 ت.ای بیان کند که مخاطب به اشتباه افتاده، تصور کند چنین کاری از هر حیث بلامانع اسعظیمی بود، روا نبود آن را به گونه

 گیرینتیجه .5
مفروضه شده در این پژوهش، روشن شد که مفهوم کنز در آیه شریفه، ناظر به عدم پرداخت زکات های انجامبا توجه به بررسی

و البته در پاسخ به این اشکال که در این صورت حکم حرمت کنز در نظام پولی معاصر عملا هیچ نقشی ندارد، بیان  است.
برای کارآمدی این حکم در شرایط کنونی، باید به بازسازی ساختارهای اقتصادی متناسب با آن پرداخت، نه  شود کهمی

اما برای اثبات نظریه مختار دلائلی ذکر  اینکه با تفسیر موسع، دامنه حکم را خارج از چارچوب نصوص معتبر توسعه دهیم.
 شد که اجمال آن در ادامه خواهد آمد:

                                      
 .9، ج حصیل مسائل الشریعةتفصیل وسائل الشیعة إلی تحر عاملی،  90
 .9همان، ج  91



 

 

 ر آیه شریفه و احترازیت قیود مذکور در آیه کریمه.مقید بودن کنز د .1
 ئن موجود در آیه.قرا .2
ترک سایر فرائض مالی را به عنوان کبائر  ،ئر استصحیحه عبدالعظیم حسنی که در مقام برشمردن کبا .3

 کند. لذا عدم احتساب این موارد از کبائر نشان از عدم صدق آیه بر این موارد دارد.بیان نمی
 .سایر تکالیف مالی با کبیره بودن گناه کنزعدم تناسب  .4
 .شدهادله قطعی بر موضوعیت نوع مال ذخیره .5
  نه از کبائر است و نه حتی معصیت است. یاندوزبه تصریح روایات متعدد صرف ثروت .6
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